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»سمت و سوی صیرورت بالنده جهان در قرن 
پیش رو«، عنوان مقاله ای بود در سال 1371 یعنی 
حدود 30 سال پیش برای درج در مجله »جامعه 
سالم« به سردبیری نویسنده و روزنامه نگار صاحب 
نام، فیروز گوران؛ مجله ای که آن زمان توقیف شد 

و این مقاله به انتشار در این مجله نرسید.
 ایــن مقاله با همین عنوان حاوی بحثی نظری 
از آینده روابط دیپلماسی جهان در آن سال ها بود. 
تدویــن آن، زمانی صورت گرفت که نگارنده هنوز 
وارد تحصیلات دکترای علوم سیاسی در دانشگاه 
علامه طباطبایی نشده بودم و نظریه های سیاسی 
جوزف نــای، رابرت کوهن، فرگوســن، منزباخ و 
ادامه دهندگان نظریه آنان در عرصه فرا ملی گرایی 
به فارسی ترجمه نشده بود تا در مراکز دانشگاهی 
تدریس شوند و اینجانب نیز اطلاعی از این بحث ها 
در روابط بین الملل نداشــتم، ولــی این مقاله در 
همــان زمان حاوی نکته مهمی بود و آن تاکید بر 
تغییر صف بندی و آرایش قوا میان دو قطب شرق 
و غــرب در صحنه جهانی بعد از برداشــتن دیوار 
برلین در ســال 1991 و تحولات شگرف و حیرت 
آور در حکمرانی اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی 
این امپراطوری به عنوان دومین قدرت جهانی بود.
 مبنای نظری این مقاله که هرگز چاپ نشد، بعد 
از گذشت 30 سال همچنان مطرح است: سمت و 
ســوی صیرورت جهان به عنوان یک مفهوم کلی 
چیست و به رغم تغییر جهت بسیاری از تضادهای 
درونی و آرایش متفــاوت »قوای تقابل جو« میان 
غرب و کشــورهای موسوم به شرق؛ عمدتا چین و 
روسیه، آیا وجه بالنده و رو به جلو در جهان امروز 
وجود دارد و اگر هست در کجا نهفته است؟ یعنی 
جهان امروز با این ویژگی ها بر آن اســت تا با خود 
چه کند؟ آیا آنچه روند محتوم جهانی شدن جهان 
خوانده می شد همچنان ادامه خواهد یافت یا پس 
از فرآیند نامطلوب جنگ روسیه با اوکراین جهان 

از این مسیر بازمانده است؟ 
به عبارتی، اگر جهان به ســمت جهانی شدن 
پیش نمــی رود، پس صیرورت آن به چه ســویی 
است؟ کشور ما با ویژگی حکمرانی نظام جمهوری 
اسلامی ایران و یک جغرافیای سیاسی بسیار مهم 
و حساس در کجای این جهان جدید پر از تضاد و 
تضاریس و تقابل جویی قرار گرفته و یا الزاما باید 

در کجا قرار گیرد که شایسته آن باشد؟ 
کشــور ما ضرورتا باید چه ســمت و سویی در 
حوزه دیپلماســی و روابط بین الملل را دنبال کند 
که در درجه اول از بلای جنگی خانمانسوز در امان 
باشــیم و در یک دیپلماسی مخمصه آمیز، طعمه 
تضادهای جدی و تقابــل جویانه و لابه لای جرز 
تنگ و تاریک گریزناپذیر اهداف قدرت های جهانی 
قرار نگیریم، دوم اینکه چه روش هایی را در پیش 
گیریم که ضمن حفظ اســتقلال کشــور بتوانیم 

منافع ملی خود را نیز تامین کنیم؟ 
 پیش از ایــن، مقاله ای نظری بــا عنوان پایان 
عصــر دیپلماســی »این« یــا »آن« در قالب یک 

استعاره سیاســی در روزنامه مردم سالاری، هفتم 
بهمن ماه 1400 چاپ شــد کــه ناظر بر وضعیت 
دوگانه تصمیــم گیری در مــورد برجام و تعیین 
تکلیــف بــا این عرصه جدی و سرنوشــت ســاز 
دیپلماسی توام با سمت گیری سیاسی چند جانبه 

با تمام قدرت های بزرگ بود.
اینک، با اتکا به همان مبنای نظری، به ســفر 
بی ســابقه نانسی پلوســی بانوی آهنین 82 ساله 
رهبر حزب دمکرات در کنگره آمریکا به تایوان که 
موجب آماده باش ارتش خلق چین شد می پردازیم؛ 
واکنشی که در آن، خویشتنداری یک ابر قدرت به 

چشم نمی خورد.
 این سفر که نوعی حمایت سیاسی از تایوان و 
بیشتر با این هدف انجام شد، پوسته های ظاهری 
مناســبات سیاسی و روابط میان آمریکا و چین را 
کنار زد و نشــان داد تضــادی جدی میان این دو 

کشور، بیش از آنچه تصور می شد وجود دارد.
 این در حالی بود که نه »بایدن« و نه بخشــی 
از کنگره آمریکا با این ســفر چندان موافق نبودند 
و حمایتی آشــکار نیــز از آن نکردند، ولی چین، 
موضــوع را بســیار مهم تلقی و ســعی کرد آن را 
دخالت آمریکا در امور داخلی خود قلمداد کند که 
در نتیجه واکنشی  بسیار جدی از خود نشان داد.

نانسی پلوسی حتی یک قبضه پیشتوی سر پرُ 
دوره قاجــاری نیز با برد و کُشــندگی پنج متر با 
خــود حمل نمی کرد، اما ارتش خلق چین مانوری 
چنان گسترده در هوا و دریا به نمایش گذاشت که 
حیرت و بعضا ترس و نگرانی جهان را برانگیخت و 
حتی موضوع حمله نظامی چین به تایوان از سوی 

بعضی تحلیلگران سیاسی مطرح شد! 
گرچــه گزارش ها حاکی از این بــود که مردم 
تایوان گویا ککشان هم نگزید، یعنی نه سفر نانسی 
پلوســی را جدی گرفتند و نه هارت و هورت های 
نظامــی چین را، بلکه به مثابــه ضرب المثل »نه 
خانی آمده نه خانی رفته« به زندگی روزمره عادی 
خود ادامه دادند و چــه پیاده یا با دوچرخه و چه 
ســوار بر توربو ترن های مدرن یا متروهای سریع 

السیر زیر زمینی به سر کارهای خود رفتند!
 حــال اگــر بخواهیــم از دریچه این ســفر و 
واکنش هــای چین نســبت بــه آن در چارچوب 
تضادهــای عینا موجود در جهــان بپردازیم، باید 
بگویم گرچه نانسی پلوســی در این سفر کوتاه و 
پر تنــش خود، حتی یک بار از تایــوان به عنوان 
کشوری مســتقل یاد نکرد، اما لشکر کشی چین 
حــاوی یک پیام بــود که جهان در لبــه تیغ تیز 
تضادهای جدی میان آمریکا و چین در یک بازی 
تقابل جویانه برای تحکیم و اثبات هژمونی جهان، 
چون سرنوشت بندبازانی در ارتفاع مرگ و زندگی 

قرار دارد!
 پیش از این، کانون ایــن تضاد میان آمریکا و 
اتحاد جماهیر شــوروی سابق بود که با دارا بودن 
هزاران کلاهک هسته ای، در پیمان های سالت یک 
و ســالت دو، منع به کار بردن سلاح های هسته ای 

مهار شده بود. 
 اینک بــه نظر می رســد تضاد اصلــی جهان
 کنونی میان چین و آمریکا اســت و ســفر نانسی 
پلوســی بــه واقع حدت و شــدت ایــن تضاد را 

آشــکار ســاخت.  بر اســاس نظریات بسیاری از 
استراتژین های صاحب نام، قرارگاه و زمان تعیین 
ســمت و ســو یا نتیجه رویارویی ایــن تضاد، در 
ســال های بعد از 2025 خواهد بود، زیرا این باور 
وجــود دارد که چین از جایــگاه مقام دوم اقتصاد 

جهانی به جایگاه اول دست می یابد.
 حــال اگر این تغییر وضعیت تضادهای جهانی 
و صیرورت ســمت و ســوی آن را بپذیریم، سوال 
این اســت که بهترین راهبرد سیاســی در روابط 
دیپلماتیک در صحنه جهان برای کشور ما با یک 
ژئوپلیتیک بسیار حســاس و تعیین کننده با این 
فرض که روســیه بعد از جنگ کاهنده با اوکراین 
و شکســت راهبردی در این نبــرد نابخردانه و بی 
ســرانجام به یک قدرت جهانی درجه سه تبدیل 
خواهد شــد، چه خواهد بود؟ و طبعا باید پرسید؛ 
پوتینــی که در وضعیت کنونی اش حاضر اســت 
هر کــس، هر چیز و هر کشــوری را برای تثبیت 
موقعیت پیشــین خود قربانی کند، با کشور ما چه 

خواهد کرد؟ 
از سوی دیگر، چین برای کسب هژمونی جهانی 
ناگزیر است از هر مناســبات سیاسی و اقتصادی 
بــه نفع خود بهره جویــد و نمی خواهد خود را به 
بــه هیچ عهد و پیمانی پایبنــد کند، ضمن اینکه 
این چین و روســیه نیستند که ما را تحریم کرده 
اند و منابع ارزی عظیم ما در دست آنهاست، بلکه 
پول های ما در دســت آمریکاست و ما باید به فکر 

گرفتن این پول ها از این کشور باشیم! 
 پــس با توجه بــه تضادهای جهانــی کنونی، 
روابط دیپلماتیک کشــور ما باید به گونه ای باشد 
 کــه قربانی ایــن دو ابرقدرت هر کــدام با اهداف 
مختلف نشویم. تعبیر این جمله ساده که تا حدی 
به  شــعار زدگی تنه می زند این است که با درک 
وضعیت تضادهای شــدید و حاد کنونی بر ســر 
هژمونی جهانی و گســترش مناطق نفوذ سیاسی 
اقتصادی آنها، و همچنین در شرایطی که با آمریکا 
تقریبــا به طور کامل )مگر زیر زیرکی( رابطه امان 
قطع شده، منافع ملی خود را به خاطر همین قطع 
رابطه در لابه لای جرز تضاد کشورهایی که اصولا 
نمی توانند به جز تثبیت موقعیت خودشان، منافع 

دیگر کشورها را ملحوظ کنند قرار ندهیم.
 بیاییم باور کنیم تامین معاش، رفاه، اشــتغال 
و توســعه پایدار ســرزمینی کــه در آن زندگی 
 می کنیم در وضعیت کنونی در لوای هر سیاستی، 
عین اســتقلال و سرافرازی اســت و هر رابطه ای 
خواه با شــرق )چین و روسیه( یا غرب به رهبری 
آمریکا اگر در این مســیر قــرار گیرد توجیه پذیر 
اســت و مردم را همسو و همراه خواهد کرد که در 
نتیجه قدرت حکمرانی در هر  شکل و قالب افزون 
خواهد شد. محیط کردن روابط کشور در یک سو، 
به استقلال و توانمندی کشور آسیب جبران ناپذیر 

وارد خواهد ساخت. 
به نظر نمی رســد، دو کشور چین و روسیه که 
می خواهند هژمونی جهانی را قبضه کنند و مسئله 
اصلی اشــان هم همین اســت، اگر کشورمان در 
شرایط دشــوار و مخمصه آمیزی قرار گیرد حاضر 
شــوند یک قرص نان بربری به رایگان به مردم ما 

ببخشند.

مفاهیــم  دســته  آن  از  آزاد  بــازار  اقتصــاد 
مناقشــه آمیزی اســت که همواره میان حامیان و 
منتقدانش محل بحث و نزاع بوده اســت. دو راهی 
انتخــاب یا رد کردن آن پیونــدی وثیق با نگرش 
حاکــم بر نظام سیاســت گذاری های سیاســی و 
اقتصادی یک جامعه می تواند داشــته باشــد. در 
این یادداشــت از منظری انتقادی به رویکرد بازار 
خودتنظیم گر و اندیشه غالب بر تفکر نئولیبرالیسم 

اقتصادی خواهیم پرداخت. 
آنگاه کــه اراده بازار خودتنظیم گــر بر عرصه 
اجتماع و سیاست حاکم باشد و سایه سنگین خود 
را بر ســپهر سیاسی جامعه بگســتراند، باید ذهن 
خود را متوجه این امر مهم و حیاتی ســاخت که 
جوامع بازاری واقعی بــه دولت نیاز دارند تا نقش 
فعالی در اداره بازارها ایفا کنند و چنین نقشی در 
گروی تصمیم گیری سیاســی است و نمی توان به 
ایــن یا آن نوع نقش فنی یا مدیریتی تقلیلش داد. 
وقتی سیاست های دولتی به سوی »فک شدگی« 
از طریق تکیه بیشــتر بر خــود تنظیم گری بازار 
حرکت می کند، مردم عادی واداشــته می شــوند 
هزینه های سنگین تری را بر دوش بکشند. کارگران 
و خانواده شــان در مقابــل بیکاری، آســیب پذیر 
می شــوند، مزرعه داران در معرض رقابت شدیدتر 
واردات قــرار می گیرند و هــر دو گروه مجبورند با 

استحقاق های کمتری برای کمک ها سر کنند.
»کارل پولانــی« )یکــی از منتقدیــن نظــام 
بازار آزاد( اســتدلال می کند که آرمانشــهرگرایی 
لیبرال های بازارگرا به ســوی ابــداع پایه طلا در 
حکم ســازوکاری سوق شــان داد که جهان بدون 
مرزی از مکنــت فزآینده را با خــود می آورد. در 

عوض، تکانه های عنان گسیخته پایه طلا ملت ها را 
واداشت که خودشان را حول مرزهای برآمده ملی 
و از این رو امپراتوری منســجم کنند. کل ماجرا در 
دهه های 1920 و 1930 به طرزی تراژیک دوباره 
به صحنه آمد، زیرا کشــورها مجبــور بودند میان 
حمایت از نرخ ارز و حمایت از شــهروندان شــان 
انتخاب کنند. از همین بن بســت بود که فاشیسم 
سر برآورد. از نگاه پولانی، تکانه فاشیستی )صیانت 
از جامعــه در برابر با قربانی کردن آزادی انســان( 
امــری جهانی بود، اما پیشــامدهای محلی تعیین 
کرد که رژیم های فاشیستی در قبضه سازی قدرت 

کجاها کامیاب شوند.
جامعه بازاری در انگلســتان متولد شد، اما در 
اروپای قاره ای بود کــه نقطه ضعف هایش تراژیک 
ترین پیامدها را رقم زد. برای درک فاشیسم آلمان 
باید به انگلســتان »ریکاردویی« بازگردیم. انقلاب 
صنعتی، رویدادی انگلیســی بــود. اقتصاد بازار و 
تجــارت آزاد و پایــه طلا نوآوری هایی انگلیســی 
بود. این نهادهــا در دهه 1920 در همه جا از هم 
فروپاشید. این رویداد در آلمان یا ایتالیا یا اتریش 
صرفاْ سیاسی تر و دراماتیک تر بود. اما دکور و حال 
و هوای اپیزودهای نهایی هرچه بوده باشد، عوامل 
درازمدتی که تمدن سده نوزدهمی را ویران کردند 
باید در زادگاه انقلاب صنعتی مطالعه شوند، یعنی 

در انگلستان.
بازار خودتنظیم گر فقط تفکیک نهادی جامعه 
به دو حوزه اقتصادی و سیاسی را می طلبد. چنین 
دوپارگی ای در واقع از نگاه کلیت جامعه فقط بیان 
دوباره وجود بازار خود تنظیم گر اســت. چه بســا 
اســتدلال شــود که جدایی میان این دو حوزه در 
هر نوع جامعه ای در همه زمان ها معمول اســت. 
اما چنین استنباطی بر یک فکر غلط مبتنی است. 
درست است که هیچ جامعه ای نمی تواند بدون این 
یا آن نوع نظام که نظــم تولید و توزیع اجناس را 

تضمین می کند وجود داشته باشد؛ اما این امر دال 
بر وجود نهادهای اقتصادی جداگانه نیست. معمولا 
نظم اقتصادی فقط تابعی از نظم اجتماعی اســت. 
نظام اقتصــادی جداگانه در جامعه، نه در وضعیت 
قبیلگی وجود داشــت، نه در وضعیت فئودالی و نه 
در وضعیت مرکانتیلیستی. جامعه سده نوزدهمی 
کــه فعالیت اقتصادی در آن تــک افتاده بود و به 
انگیــزه متمایز اقتصادی ربط داشــت، یک بدعت 
نامتعارف بود. اقتصاد بازار باید همه عناصر صنعت 
از جمله کار و زمین و پول را دربر داشته باشد. اما 
کار و زمین چیزی نیســتند مگر خود انسان های 
تشــکیل دهنده هر جامعــه ای و محیط طبیعی 
که زیستگاه جامعه اســت. گنجایش کار و زمین 
در سازوکار بازار به این معناست که معیشت خود 

جامعه تابع قوانین بازار شود.
ســخن کوتاه آنکه، تنش در بســتر جامعه از 
منطقه بازار نشــات خواهد گرفت. از آنجا به سپهر 
سیاسی اشاعه خواهد یافت و بدین سان کل جامعه 
را در بر خواهد گرفت. اما مادامی که اقتصاد جهانی 
کماکان کار می کند و کارویژه های خود را به خوبی 
به ســرانجام می رســاند، تنش در بطن این یا آن 
ملت، نهفته باقی خواهد مانــد. فقط هنگامی که 
آخرین نهادهای برجامانده اش متلاشــی گردند، 
نهایتاً فشــاری کــه در بطن ملت ها نهفته اســت 
آزاد خواهــد گردید. اگرچه واکنش های ملت ها به 
وضعیت جدیــد با هم تفاوت خواهد داشــت، اما 
اساساً همگی دال بر انطباق یابی با امحای اقتصاد 
جهانی ســنتی خواهد بود. وقتــی اقتصاد جهانی 
سنتی از هم بپاشد، خود تمدن بازاری در گردابی 
عمیق فــرو خواهد رفت. همیــن توضیح دهنده 
چنین واقعیت کمابیش غیرباوری است که تمدن 
را طرز کار کورکورانــه نهادهای بی روحی مختل 
خواهد نمود که یگانه هدفشــان عبارت اســت از 

افزایش خودکار رفاه مادی.

یادداشتسرمقاله
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چرا طرح های اجتماعی نمایندگان این همه تنش آفرین است؟

ورودکارشناسینشدهمجلسحداقلی
بهمقولهروانشناسی

محمد آخوندپور امیریمنصور انصاری  

صفحه 2

صفحه4

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان 
مالیاتی در ماه های گذشــته بیش از 2 میلیون و 200 هزار مودی جدید شناسایی 
شده است. به گزارش سازمان مالیاتی ایران، »داود منظور« با بیان اینکه پیشرفت ها و 
تحولات اساسی و بنیادین خوبی در زیرساخت های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی 
فرآیندهای مالیاتی انجام شده، افزود: با ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی 
در ماه های گذشــته بیش از 2 میلیون و 200 هزار مودی جدید شناســایی شده و 
چند باند و شبکه بزرگ فساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده است. رئیس کل سازمان 
امور مالیاتی با اشاره به اینکه بیشترین فرار مالیاتی در حوزه رمزارزها، طلا و ارز رخ 
می دهد، اظهار داشــت: بر اســاس رویکرد کلان دولت مردمی و در راستای افزایش 

تکیه دولت بر درآمدهای پایدار مالیاتی، به دنبال ...

وزیر نیرو با اشــاره به افزایش 5 درصدی تقاضای مصرف برق نســبت به ســال 
گذشــته، گفت: محور برنامه های مختلف وزارت نیرو برای عبور موفق از تابســتان، 
بر اســاس اقدام های صنعت برق و همکاری و صرفه جویی مردم اســت که ضرورت 
دارد این همکاری ادامه یابد. به گزارش پایگاه اطلاع رســانی وزارت نیرو، »علی اکبر 
محرابیان« روز سه شــنبه درباره وضعیت مصرف برق در کشــور، افزود: صنعت برق 
در ابتدای تحویل دولت ســیزدهم با مشکلات فراوانی در بخش تأمین برق مردم و 
رضایتمنــدی روبرو بود که دراین رابطه یک برنامه 100 اقدامی را با حمایت دولت و 
مجلس تدوین و با همکاری و مشارکت مردم این برنامه را اجرایی کردیم. وی ادامه 
داد: مهم ترین محورهای این برنامه افزایش ظرفیت نیروگاهی، به کارگیری و تعمیرات 

اساسی تمام نیروگاه های موجود و مدیریت مصرف بود...

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد

شناسایی2میلیونو200هزار
مودیمالیاتیجدید

وزیر نیرو اعلام کرد

احتمالبالارفتنمصرفبرق
درپیافزایشدما

بحثدربارهمتننهاییتوافقاحیایبرجامادامهدارد

مذاکرات وین
 نکات اشتراک و افتراق

بهبهانهتکرارمداومپخشسریالهایموفقتلویزیون

چرادیگرسریالهایماندگاریساختهنمیشود؟

چراپیگیریقضاییماجرایهالکایرانی
لازماست؟
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صفرتاصدماهوارهبومیخیام
ازساختدرایرانتاپرتابدرقزاقستان

چرا ایران
 خیام را 

پرتاب نکرد؟

شهادت حضرت سیدالساجدین امام زین العابدین )ع( 
را تسلیت می گوئیم

برادرگراميسردارپاسدار
جنابآقايمنصوراحمدلو

درگذشت پدر همسرتان را خدمت شـما و خانواده محترم تسلیت 
عرض نموده و آرزوی صبر و ســلامتی براي شــما و بازماندگان آن 

مرحوم دارم.
                                                   دکتر فریدون پهلوان


